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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته:

بحث از موضوع اکراه را بر حسب آنچه که عرض کردیم که باید ی بار با قطع نظر از روایات بررس کنیم و ی بار هم با
روایات، به این نتیجه رسیدیم که اکراه در شرع با توجه به بعض از روایات توسعه دارد.[1] بنابراین آنچه اجمالا به آن رسیدیم این
است که از بعض روایات استفاده مشود که دایره اکراه ولو در بعض از موارد یعن ولو بوئیم در باب طلاق، توعیدی نباشد
کس ه به تعبیری که صاحب وسائل داشت مداراتاً لأهله باشد، این تعبیر مدارات در عنوانش هست، «مداراةً لأهله»، یبل
هست که زن دوم گرفته و زن دوم او را اکراه مکند بر طلاق زن اول، این هم مدارتاً لأهله صیغهی طلاق را جاری مکند،
بوئیم این از مصادیق اکراه است، ولو اینه این زن دوم توعیدی ندارد، ضرری را مترتب بر این مرد نمکند، هیچ کدام از اینها
نیست و این هم مداراتاً لأهله، کما اینه آن تعبیر به أب و اُم، عرض کردیم در رد فرمایش امام از باب مدارات با پدر و مادر
است و الا پدر و مادر هیچ وقت توعید یا ضرری را متوجه اولادشان نمکنند، این باز صدق اکراه در اینجا مکند، لذا اکراه در

شرع توسعه دارد.[2]

کلام مرحوم سید:

سید مگوید ما باشیم و این روایت؛ اگر کس تمایل به موافقت با آمر ندارد، بله نفس او میل به مخالفت با او دارد، اما
مخالفت نمکند به حسب ظاهر عمل را انجام مدهد و این مشود عمل اکراه، این توسعه در اکراه است و نمشود گفت

توسعه در اکراه نیست.

گوئیم فرسیم این است که شرع اکراه را توسعهای داده، حالا ماین نتیجهای است که ما به آن رسیدیم؛ آنچه به حسب ظاهر م
الجمله در باب طلاق، در باب یمین مگوئیم، ف الجمله در بعض موارد توسعه داده، حالا آیا در همه جا این توسعه هست یا نه؟

باید بررس شود.

ادله بطلان بیع مره:

ما بعد از اینه موضوع اکراه را تا ی حدّی روشن کردیم، بحث در ادلهی بطلان بیع مره است.

اولین دلیل: در این ادله اولین دلیل که مطرح مشود و در جواهر جلد 22 صفحه 265 آمده، شیخ هم در ماسب به آن اشاره
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کرده اجماع است، یعن اجماع داریم بر بطلان بیع مره و حالا نه اجماع العلماء بله اجماع جمیع العقلاست، ی اتفاق است
در میان عقلا. شما اگر به همهی عقلا مراجعه کنید، تمام عقلا مگویند بیع مره باطل است، این از روی رضایت نبوده و این

بیع اکراه است و بیع اکراه را باطل مدانند.

تحقیق در این دلیل:

آیا این اجماع درست است یا نه؟ اگر ما فقط مخواهیم اجماع العلماء را بوئیم، اشال مشود که این اجماع مدرک است
دانند ولو ما در بحث اصول اثبات کردیم که اجماع مدرکرا مشهور معتبر نم چون آیات و روایات را هم داریم، اجماع مدرک
دانند. این اجماع اگر آن تعبیری باشد که مرحوم صاحب جواهر آورده که جمیع عقلا، یعنیت دارد، اما مشهور معتبر نمحج
ی چیزی است که حتّ از بناء عقلا بالاتر، طبق آن تعبیری که قبلا گفتیم به ارتاز عقلا برمگردد، همه و همه. اجماع
المسلمین، اجماع العقلا، اجماع جمیع الانس بر این است که آقا اگر کس از روی اکراه معاملهای انجام داد این مال از ملش
خارج نشده، اینجا نمآئیم بحث مدرک کنیم، این فوق همهی ادله مشود، لذا این دلیل محم است چون این اجماع منحصر

به اجماع العلماء نیست.[3]

دلیل دوم و سوم:

اشاره کردند به آیات و روایات که در آن قید رضایت در معاملات شرط است، اولا عرض کنیم مثل مرحوم سید که اگر یادتان
باشد فرمودند بین بیع مره و مضطر از نظر رضایت و عدم رضایت فرق نیست، فرمود در هر دو مورد رضایت اولیه است و
«ثم» رضایت ثانویه. فرمود هم مره و هم مضطر در آخر سر رضایت به معامله مدهند منته در هر دو عدم رضایت اولیه
است که ما این را اصلا قبول نردیم، در نتیجه مخواهیم عرض کنیم کسان که مثل مرحوم سید مگویند در بیع مره رضایت
وجـود دارد اینهـا طبعـاً بـه ایـن آیـات يـا «ايهـا الَّذِيـن ءامنـواْ لا تَـاكلُواْ امـوالَم بينَـم بِالْباطـل الا ان تَـونَ تجـارةً عـن تَـراضٍ
...»[4] یا «لا یحل مال امرأ مسلم إلا بطیب نفسه»[5]، نمتوانند استدلال کنند، برای اینه اینها مگویند در بیع مره رضایت منم
هست، پس نمتوانند به این روایات یا آیات که مگوید در تجارت رضایت معتبر است بر بطلان بیع مره استدلال کنند، اتفاقاً
خود مرحوم سید هم به این مطلب در حاشیهی ماسب در همان اول که مخواهد اکراه را معنا کند توجه فرموده است؛ اما
شیخ انصاری، مشهور و ما هم به تبع شیخ که ما قبول کردیم مره دارای همه شرایط معامله است الا طیب نفس، الا رضایت،

فقط این را ندارد، پس ما متوانیم به این آیه و این روایت استدلال کنیم.

کلام مرحوم امام:

ه تعالدو مرتبه اینجا باید بیاوریم، امام(رضوان ال اشاره به آن کردیم منته تهای باز در کلام امام هست که قبلان اینجا ی
علیه) مفرمایند اساساً ما این حرف که مشهور مزنند که در معاملات طیب نفس معتبر است، طیب نفس میل نفسان، یا به
قول امام انشراح النفس، میل باطن، باطناً میل به این کار دارد، امام مفرماید آن طیب نفس که ما مگوئیم در معاملات معتبر
است این نیست. در جلد دوم صفحه 91 مفرمایند رضایت که معتبر است رضایت در مقابل سخط نیست، طیب نفس که مراد
انشراح صدر باشد نیست،  أنّ طيب النفس ف المعاملات غير معتبر لو اريد منه انشراح الصدر و اشتياق النفس، و كذا الرضا
المعتبر فيها ليس مقابل السخط، مگوئیم پس به امام عرض مکنیم کدام طیب نفس در معاملات معتبر است؟ مفرماید بل
الطيب المعتبر فيها هو مفرماید آن طیب نفس که در معاملات معتبر است این است که ی اکراه غیری در میان نباشد،
فرمایند فمن سخط من معاملة، اگر یرده باشد و بعد ماه، و الرضا بها كذلك، غیر به او تحمیل نإيقاعها بلا تحميل الغير إي
کس از ی معاملهای هم بدش بیاید، اصلا راض نیست که مالش را بفروشد، مضطر هم نیست، اما اینقدر به این مال که دارد
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علاقمند است و دل نمکند و میل ندارد، راض نیست، حالا مع ذل آمد معامله را انجام داد، مفرماید معامله درست است و
آنچه ما رضایت در معاملات مگوئیم، باید با رضایت باشد یعن با اکراه غیر و با تحمیل غیر نباید باشد.

پس آنچه مشهور آمدند بیان کردند این است که مگویند در هر معاملهای طیب نفس لازم است، این تجارةً عن تراز، تراز را
مشهور معنا مکنند «أی برضایة النفسانیة بالمیل النفسان» میل داشته باشد، امام مفرماید این تفسیر باطل است، اگر
مگوئید طیب نفس مراد این رضایت نفسان است مفرماید ما این را قبول نداریم، ممن است در معاملات طیب نفس نباشد
و صحیح هم باشد، کجا؟ در جای که آدم طیب نفس ندارد و مره هم وجود ندارد. پس مفرمایند آن رضایت که ما در

معاملات مگوئیم معتبر است آنجای است که از ناحیه غیر ی تحمیل بر انجام معامله نباشد.

که امام فرمودند باید حمل کنیم بر ی رضا و طیب نفس با هم مساوی است، هر دو معنای وجودی دارد، اما با این قرائن
معنای عدم، بوئیم لا تجارةً عن تراز، یعن تحمیل از غیر نباشد.

نظر استاد محترم:

به نظر ما فرمایش امام درست است. عل ایحال اینجا ی بحث است که مشهور روی همین ظاهر آمدند ط کردند و گفتند در
بیع مره طیب نفس نیست.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نته: البته باز اینجا این نته را باید عرض کنیم و تأکید کنیم، ما فعلا نمتوانیم دایرهی توسعه را بیان کنیم باید ابواب
مختلف فقه را ببینیم، اکراه در باب جنایات چه معنای دارد؟ اکراه در موارد مختلف در همین بحث طلاق، باز باید همه روایاتش
دیده شود به صورت محدود ما با ی دو روایت نمتوانیم نتیجهی روشن را بیان کنیم، مخواهم این نته را عرض کنم که خود
این بحث ی بحث علم مشود، ی رساله علم خیل خوب مشود که اساساً اکراه را در فقه مورد بررس قرار بدهیم که
م وضعاز نظر ح ،لیفم تاکراه در فقه، اکراه در معاملات، اکراه در عبادات، اکراه در ایقاءات و عقود. اینها از نظر ح
خودش ی بحث دامنهدار و بحث مفصل است که ما حالا نمخواهیم وارد آن بشویم، شاید ی ماه بیشتر وقت بخواهد برای

اینه این بحث منقّح شود.

[2] ـ حالا عرض مکنم مثلا در باب جنایات هم بحث اکراه مطرح است که آنجا مگویند اگر به دم رسید دیر اکراه اثر
رساله خوب کنید ی ر هم در فقه هست این را خودتان بررسشود، در موارد دیاش برطرف نملیفم تخودش را ندارد، ح

مشود.

چرا، عقل عمل در امور واقع سؤال و پاسخ استاد محترم: عقل در این میدان امور اعتباری راه ندارد، عقل عمل ـ   [3]
مگوید ظلم نباید بشود، درست است. اما در خود این امور اعتباری مگوئیم عقل مگوید در معامله لفظ لازم است، به عقل
چه ربط دارد؟ عقل مگوید در معامله صراحت لازم است و لذا شما وقت ادله و شرایط عقود را ببینیدهیچ جا یادم نمآید
فقیه بوید عقل مگوید در عقود صراحت لازم است، عقل مگوید در عقود آدم باید مال مال باشد و بفروشد. به نظر ما

اصلا مجال برای ورود پیدا کردن عقل در شرایط معاملات نیست.

[4] ـ نساء/29



[5] ـ وسائل‌ الشيعة 5 : ص120، 3- باب حم ما لو طابت نفس المالك
ةٌ وخْونُونَ اموا الْمنَّما ا النَّاسهيا اعدالْو ةخُطْب ف قَال نَّهص ا هولِ السر نقُولِ عفِ الْعتُح ةَ فبشُع نب لع نب نس6091-  الْح

. نْهيبِ نَفْسٍ مط نع ا يهخا الم نمومل لحي 
عوال‌ اللآل 2 : ص 113 المسلك الرابع ف أحاديث رواها الشيخ‌

309-  و قال ص لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه [من نفسه‌]
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